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صيرورت انديشه جهاني
 به سوي رويكرد اسلامي

  شاهد توحيدي
اثري كه هم اينك در 
معرفــي آن ســخن 
مي‌رود، همانگونه كه 
بــر عنــوان آن آمده 
است، »نگاهي اجمالي 
بــه بيانــات امــام 
خامنــه‌اي در بــاره 
اســامي«  تمــدن 
مي‌افكند. اين پژوهش 
ازسوی محمدحســين عليجان‌زاده انجام شده و 
دفتر نشــر معارف، آن را روانه بازار كتاب ساخته 
است. تارنماي ناشر در باب مضمون و محتواي اين 
تحقيق، نكات پي آمــده را از نظر دور نداشــته 
اســت:»كتاب تمدن اســامي كه نگاهي است 
اجمالي به بيانات مقام معظــم رهبري، حضرت 
آيت‌الله العظمي خامنه‌اي درباره تمدن اسلامي با 
گردآوري محمدحســين عليجان‌زاده و به همت 
نشر معارف چاپ و عرضه شد. مطالبات مكرر رهبر 
معظم انقلاب اسلامي از جريان‌ها، همانند نخبگان 
حوزه و دانشگاه و اقشار مختلف و به ويژه نهاد‌هاي 
حكومتــي در ايــن زمينــه و جريان‌ســازي و 
گفتمان‌ســازي براي پي‌ريزي مفاهيم بنيادين 
نظام‌سازي و ارائه الگوي كاربردي در ساحت تمدن 
اسلامي از‌سوي انديشــمندان و محققان جامعه، 
شاهدي بر اهميت اين مقوله است. تحولات عالم 
نشان دهنده اين اتفاق عظيم است كه نظم نوين 
جهاني، به سمت اســاميت و غلبه نظام حق بر 
باطل درحال صيرورت و دگرگوني است و تكرارها 
و كليشه‌هاي گذشته را برنمي تابد. مكاتبي نظير 
ماركسيسم و ليبراليسم با چالش‌هاي روز به روز، 
درحال نابودي و فرورفتــن درگرداب و منجلاب 
خود كرده خويشــند و بحران‌هاي گســترده در 
جوامعــي كــه در روزگاري به ايــن ايده‌ها تن 
درداده‌اند، شاهدي بر اين مدعاست. پاسخ درست 
به نياز‌هاي بشر تشــنه امروز و شناساندن حيات 
طيبه اســامي كه غايت تمدن اســامي است، 
وظيفه خطير هر مسلمان متفكر و متعهد است و 

بايد در صدر مفاهيم مورد توجه آنان باشد. در اين 
كتاب تلاش شــده اســت تا به چرايي و عوامل 
ســازنده در مفهوم تمدن نوين اسلامي از خلال 
بيانات مقــام معظــم رهبري پرداخته شــده و 
چارچوبي منقح در اين‌باره ارائه شــود. اين امر، 
ضرورتي انكارناپذير براي دنياي اســام و حتي 

جهان امروز است... .« 
در بخشي از »نگاهي اجمالي به بيانات امام‌خامنه‌اي 
در باره تمدن اســامي«، چنين مي‌خوانيم:»در 
لابه‌لاي اين منجلاب ضعف و ذلتــي كه درميان 
ملت‌ها و بلكه دولت‌ها مشــاهده مي‌شود و تقريباً 
همه در آن غرق‌اند يا به آن آلوده هستند، افق روشن 
و تاباني روزبه‌روز بيشتر طلوع مي‌كند و خودش را 
بيشتر نشــان مي‌دهد و آن افق اسلام و ملت‌هاي 
اسلامي اســت. اين از شگفتي‌هاي تاريخ است كه 
درست در همان زماني كه قدرت‌هاي ضداسلامي 
نيــرو مي‌گيرنــد و ملت‌هاي ضعيــف ضعيف‌تر 
مي‌شــوند، برخــاف قواعد ظاهــري، ملت‌هاي 
مســلمان كه غالباً يا عموماً در جنــاح ملت‌هاي 
ضعيف عالم قرار دارند، روزبه‌روز احساس شخصيت 
و هويت بيشتري مي‌كنند و رو به احيا و بازسازی 
خويش مي‌روند. نهضت اســامي در دنيا، يك امر 
جدي و ملموس است. احساس هويت اسلامي در 
ميان ملت‌هاي مسلمان بلكه درميان جمعيت‌هاي 
مســلمان )يعني در آنجاهايي كه مسلمين يك 
ملت محسوب نمي‌شــوند، بلكه يك جمعيت در 
اقليت هستند( يك امر واضح و غيرقابل‌انكار است. 
گويي تمام عوامل دســت به دست هم داده است، 
تا ايمان اسلامي و احســاس مسلماني را در باطن 
مسلمين عالم قوي كند و آن را به عمل و منش و 
تحرك بيروني و ظاهري تبديل نمايد. اين علائم 
نويددهنده اتفاقي ميمون و مبارك اســت، كه ما 
در اكنون و آينده شاهد رخ دادن آن خواهيم بود و 

قطعاً معادلات امروز را برهم خواهد زد... .« 

  سمانه صادقي
در واپسين مقال از مجموعه بازخواني تاريخچه 
مبارزات شــهيد آيت‌الله العظمي ســيد علي 
خامنه‌اي - كه بــه دوره حضــور آن بزرگ در 
تبعيدگاه ايرانشــهر و جيرفت مرتبط مي‌شد- 
خوانديم كه ايشــان از نامه‌اي روشنگر سخن 
مي‌گويد كه خطاب به شهيد محراب آيت‌الله حاج 
شــيخ محمد صدوقي يزدي نگاشته است. وي 
در آن رقيمه، در واقع روحانيون انقلابي سراسر 
كشور را مخاطب قرار داده و مسئوليت تاريخي 
ايشــان را به آنان يادآور شده‌است. در مقال پي 
آمده، اين نوشتار تاريخي - كه از اسناد خواندني 
انقلاب اسلامي قلمداد مي‌شود- به عنوان يكي از 
ضمائم مهم اين خاطرات، مورد خوانش تحليلي 
قرار گرفته است. اميد آن‌كه تاريخ پژوهان نهضت 
اسلامي و عموم علاقه‌مندان را مفيد و مقبول‌ آيد. 

   
  مروري بر ماجراي نگارش »نامه روشنگر«، 

به بيان رهبر شهيد
شهيد آيت‌الله العظمي سيد علي خامنه‌اي از ديرباز 
و به شــكل دورادور با عالم مجاهد، مديــر و مدبر، 
شــهيد آيت‌الله حاج شــيخ محمد صدوقي يزدي 
آشنايي داشــت. با اين همه پس از تبعيد ايشان به 
منطقه ايرانشهر و ديدار و سركشي شهيد صدوقي به 
تبعيديان، اين ارتباط بس صميمي و مستحكم شد. 
اندكي پس از ديدار آن دو بزرگ در تبعيدگاه، آيت‌الله 
صدوقي از آيت‌الله خامنه‌اي خواست كه طي نامه‌اي به 
تشريح شرايط جاري كشور بپردازد. تبعيدي مجاهد 
ايرانشهر، اين فرصت را براي آشناسازي هرچه بيشترِ 
روحانيان و ساير اقشــار با رويدادهاي جامعه مغتنم 
شمرد و طي نامه‌اي تاريخي، به بازنمايي اوضاع ايران 
پرداخت. اين نوشــتار تكثير، در گســتره‌اي وسيع 
منتشر و البته بس آگاهي بخش و روشنگر افتاد. رهبر 
شهيد انقلاب اسلامي در باب بسترهاي نگارش اين 

مراسله به نكات ذيل اشارت برده است:
»در گيرودار آن رخدادها، آقــاي صدوقي از يزد به 
من نامه كوتاهي نوشت و خواست تا درباره جرياناتي 
كه در كشــور مي‌گذرد، براي او مطالبي را بنويسم 
و بفرستم. فرصت را مناســب ديدم تا از طريق آقاي 
صدوقي، روحانيون كشور را مورد خطاب قرار دهم؛ 
با آنها حرف بزنم و تحليل عميقي از آنچه در جريان 
اســت و مواضع و تدابيري كه بايد اتخــاذ كنند، در 
اختيارشان قرار دهم زيرا روحانيون عملًا وارد ميدان 
رهبري مردم شده بودند و اين نيازمند پختگي، عمق 
تأمل در حوادث، ترســيم آينده و هشياري در قبال 
توطئه‌ها بود. چنيــن ويژگي‌هايي در علمايي كه در 
غير از حوزه‌هاي قم و مشــهد يا در جاي ديگري جز 
تهران بودند، به ندرت يافت مي‌شــد زيرا بيشتر آنها 
قبلًا وارد مقوله رهبري وقايع سياسي، آن هم در اين 
وسعت نشده بودند. نامه‌اي در دو صفحه بزرگ، براي 
آقاي صدوقي نوشــتم و در آن نظرم را درباره وقايع 
جاري از بعد سياسي و ديني بيان كردم. ايشان مجدداً 
و طي نامه‌اي از من سپاســگزاري كرد و خواســتار 
اطلاعات بيشتري شد. لذا هشت صفحه بزرگ راجع 
به مسئوليت علما در قبال انقلاب اسلامي و رويارويي 
با توطئه‌هاي دشمنان براي ايشــان نوشتم كه اين 
متن به شــكل جزوه و بدون نام منتشر و در مشهد، 
يزد و جاهاي ديگر توزيع شــد. وقتــي اثرات مثبت 
و پراهميــت اينگونه نوشــته‌ها را در تبيين و ترويج 
موضع رهبران در قبال رخدادها ديدم، به نوشــتن 

ادامه دادم؛ از جمله اينكه با استفاده از فرصت وقوع 
حوادث بزرگ شيراز، يك نامه چهار، پنج صفحه‌اي 
به آيت الله دستغيب نوشــتم و در آن ايشان و همه 
علماي شــيراز را مورد خطاب قرار دادم. ‌‎اي نامه‌اي 
هم از جيرفت، به آقاي شــريعتمداري نوشتم. علت 
نوشتن نامه به آقاي شريعتمداري، انتشار اظهارات 
او در روزنامه‌ها بود كه كساني را تندروه خوانده بود... 
عبارت تندروها، خطرناك و حساس بود زيرا اگر بر سر 
زبان‌ها مي‌افتاد، همه كســاني كه در مسير انقلاب و 
پيرو خط امام خميني )اعلي الله مقامه( بودند، تندرو 
به‌شــمار مي‌آمدند و محكوم به تندروي مي‌شدند؛ 
لذا نامه‌اي به او نوشــتم و او را از عواقب بيان چنين 
اظهاراتي برحذر داشتم. به او گفتم: چنين سخني به 
رژيم بهانه مي‌دهد تا به كشتار توده‌هاي مردم انقلابي 
به عنوان مبارزه با تندروي دست بزند و بار گناه اين 

كار، بر دوش شما خواهد بود... .« 
  تســليت به مردم يزد، به دليل كشتار در 

چهلم شهداي تبريز
شهيد آيت‌الله صدوقي در آستانه فرارسيدن چهلمين 
روز از شهادت مردم تبريز در 29بهمن 1357، مردم 
را به مجلس بزرگداشــتي براي آنان در شــهر يزد 
دعوت نمود. اين رويداد، نهايتاً به تظاهرات خياباني 
و درگيري پليس با مردم انجاميد و در خلال خويش، 

موجب شــهادت تني چند از تظاهركنندگان شــد. 
آيت‌الله خامنه‌اي نامه تاريخي خويش را با تســليت 

اين رويداد به مخاطب و مردم آن خطه آغاز نمود:
»بسمه تعالي

حضرت مســتطاب آيت‌الله آقاي حاج شيخ محمد 
صدوقي يزدي )دامت بركاته(

 با نهايت تأســف اطلاع يافتيم كه شدت و خشونت 
پليس و مردم ناشناس، كساني كه خود را در خدمت 
مردم معرفــي مي‌كنند، در يزد به كشــتار و زخمي 
شــدن مردم مسلمان منتهي شــده و زخم عميق و 
لبالب از خوني را كه فاجعه قــم و تبريز بر پيكر ملت 
وارد ساخته بود، به ضربتي ديگر در يزد و جهرم و چند 
شهر ديگر، عميق‌تر و خونين‌تر نموده است. جاي آن 
است كه اين ددمنشي مصيبت آفرين، به حضرتعالي 
و همه علماي متعهد - كه آموزگار اخلاق و انسانيت 

اند- تسليت گفته شود... .« 
  اوضاع عمومي ايران در آســتانه اوج‌گيري 

انقلاب اسلامي
دومين فصــل از نامه شــهيد خامنه‌اي به شــهيد 
صدوقي، به شفاف‌ســازي اوضاع كشور در آغاز سال 
1357 و ارائه گزارشــي دقيق از آن معطوف اســت. 
اين بخش از آن روي كه پيش از وقايع تاريخ ساز آن 
سال و به صورت يك تحليل و پيش بيني اظهار شده، 
از اهميتي به ســزا برخوردار است. از سوي ديگر اين 
قسمت براي تاريخنگاران انقلاب اسلامي نيز كه در 
صدد ارائه تصويري واقع بينانه از شــرايط ايران در 
آســتانه بالاگرفتن اعتراضات عمومي هستند، مفيد 

تواند بود:
»بر خاطر مبارك پوشيده نيست كه حوادث مزبور، 
كه به طور پيوســته در فاصله‌هــاي 40روز در پي 
يكديگر اتفــاق افتاده و كم كم به همه جاي كشــور 
و در ابعادي گسترده كشيده شده است، دو موضوع 
اساسي را آشكار مي‌سازد و از دو تصميم قاطع پرده 
بر مــي‌دارد: نخســتين موضوع نارضايي دســتگاه 
حكومت ايران از خودآگاهي ملت است و تصميم بر 
سركوب عامه خلق و بالخصوص عناصري كه آنان را 
در اين آگاهي و درك موقعيت مدد ميدهند و دومين 
موضوع، نارضايي ملت از اين دســتگاه جابر و جائز 
است و تصميم بر يكسره كردن كار خويش و گستن 
ريسماني كه هر لحظه بر گردن او محكم‌تر ميشود و 
گلوي او را بيشتر مي‌فشارد. در اين رويارويي - مانند 
همه مبارزاتي كــه ميان حكمرانان بــا ملت‌ها بر پا 
بوده- حق با ملت است و قدرت حاكم در موضع باطل 
و زورگويي اســت. تنها همين كه دســتگاه حاكم با 
ملت خود به ســتيزه‌گري و كينه ورزي برخاســته، 
كافي اســت كه آن را محكوم كند و بطلان و ناحقي 
آن را مسلم ســازد. حكومت ايران چون مي‌ديد كه 
خصومت او با ملت و بي‌اعتمــادي و نفرت ملت از او، 
دليل واضحي بر ناحق بودن اوســت، سراسيمه و با 
روشهاي فضاحت آميز و ناشيانه تلاش مي‌كند تا در 
سطح جهاني واقعيت موجود را تحريف نموده، روابط 
دولت و ملــت را در ايران به گونــه‌اي دور از واقعيت 
وانمود ســازد. سخنگويان دستگاه ســلطه پيوسته 
مي‌كوشند تا مردم را طرفدار خود و همه اين تظاهرات 
عظيم و وسيع ضد حكومت را، از طرف عده‌اي معدود 
وانمود كننــد و چون تمامي وســائل خبري ايران و 
بعضي از وســائل خبري خارج از ايران را در اختيار 
دارند، ســاده‌لوحانه مي‌پندارند كه در اين كار موفق 
مي‌باشند. غافل از آن كه كار از اين مرحله‌ها گذشته 
و فرياد خشم‌آلود مردم، از مرزهاي ايران عبور كرده و 

به بسياري گوش‌هاي شنوا رسيده است. در دنيا 
كم نيستند كساني كه انگيزه و مطلوب ملت ايران 
را از اين تظاهرات مي‌دانند. مي‌دانند كه ايراني 
مي‌خواهد به دنيا اعلام كند در كشور وي آزادي و 
عدل اجتماعي و احترام به حيثيت انساني وجود 
ندارد و وي مصمم اســت كه بر ضد اين شــيوه 
ستمگرانه اقدام كند. اين آگاهي در سطح جهاني، 
خاصيت همگاني بودن تظاهرات ملت و يكصدا 
بودن آنــان در مخالفت و اعتــراض بر حكومت 
است. امروز مردم ايران بيدار شده‌اند. گسترش و 
اوج‌گيري مبارزات آنان كه در همه سطوح با عشق 
به آرمان‌هاي انساني اسلام توأم است، اين بيداري 
و خودآگاهــي را تأييد مي‌كنــد. در بزرگ‌ترين 
شهرها و در بسياري از شهرهاي كوچك و حتي 
در بخش‌هاي دور افتاده، اظهار انزجار و بيزاري از 
شيوه عمل حكمرانان ايران، به صورتي بي‌سابقه 
انجام گرفته است. در بيشــتر اين شهرها، مردم 
در بزرگ‌تريــن اجتماعاتي كه در آنجا ســابقه 
نداشته، اين بيزاري و نفرت را ابراز كرده‌اند و همه 
قشرها از دانشجو و روحاني و روشنفكر تا كارگر 
و كشاورز و پيشــه ور و حتي كارمندان و حقوق 
بگيران دولتي، هم صدا با علماي بزرگ مذهبي، 
سخن واحدي را تكرار كردند؛ وضع موجود ايران 
را و نظامي را كه به اين وضع منجر شده، تقبيح 
و تخطئه نمودند. فقدان آزادي‌هاي اجتماعي و 
رفاه اقتصادي و صلاح اخلاقي را - كه منشأ اصلي 
آن شيوه حكومت در ايران و روابط غير منطقي 
وغيرانســاني حكمرانان با مردم است- محكوم 
دانســتند و وفاداري خود را به علماي مترقي و 
متعهد مذهبي و پيوند ناگستني خود را با اسلام، 
مؤكداً اعلام داشــتند. باوجود آنكه بلندگويان 
رژيم ايران، به طور كپيه‌اي و بخشنامه‌اي اقرار و 
تأكيد مي‌كنند كه معترضان و مخالفان حكومت، 
اقليتي معدودند و حتي برخي از اين سخنگويان 
به شكلي كودكانه ادعا نمودند كه تظاهر كنندگان 
و شورشــيان تبريز از آن ســوي مرزها به ايران 
آمده‌اند، واقعيت‌هاي شبهه ناپذير نشان داده و 
خواهد داد كه مطلب كاملًا به عكس اســت. اين 
مدافعان و طرفداران دولتند كه عده‌اي معدودند 
كه حتي نام يك اقليت نيز نمي‌توان به آنان داد! 
مسئولان تشــكيل اجتماعات دولتي مي‌دانند 
كه دولــت هنگامي كه مي‌خواهد عــده‌اي را به 
طرفداري از خود در جايي گردآورد و اجتماعي 
تشكيل دهد با چه در دسر و اشكالي روبه‌روست 
تا آنجا كه مجبور است حتي كارمندان فرورتبه 
خود را نيز با تهديد يا تطميــع به محل اجتماع 
بكشاند. اينها هنگامي كه اين را با اجتماع عظيم و 
سيل‌آساي مردم قم و تبريز و تهران و ساير شهرها 
مقايســه مي‌كنند و مي‌بينند كه با يك اشــاره 
پيشوايان مذهبي، چگونه قشرهاي مختلف مردم 
در مجامع و مساجد گرد مي‌آيند، يا در خيابان‌ها 
به راه مي‌افتند، يــا مغازه‌ها و كارگاه‌هاي خود را 
تعطيل مي‌كنند، يا كلاس‌هــاي درس را ترك 
مي‌گويند، خود قلباً اذعــان و تصديق مي‌كنند 
كه گروه مخالفان دســتگاه حاكــم، يك اقليت 
گمراه و فريب خورده نيســت بلكه يك اكثريت 
آگاه و با اراده و زمانشــناس است كه از موقعيت 
متزلزل حكومت ايران و اضطرارهاي جهاني آن 
استفاده مي‌كند و خشم فروخورده خود را ابراز 

مي‌دارد... .« 
  ترفندهاي تبليغاتي رژيم پهلوي، براي 

تنزل اعتراضات عمومي
بخش هايي از ابواب جمعــي امنيتي و تبليغي 
رژيم شاه، در آغاز ســال 1357 و پديدار شدن 
نشــانه‌هاي عصيان جامعه، همچنان و به غلط 
مي‌پنداشتند كه مي‌توان با ترفندهاي رسانه‌اي 
و پليسي، اين حركت را به ابعادي فروتر از طول و 
عرض واقعي آن فروكاست و به مدد اظهارنظرها 
و تخمين‌هاي غيرواقعي، آن را در چشم ناظران 
تخفيف داد. نويسنده شــهيد در فصل سوم اين 
نوشــتار از توطئه مورد اشــاره پرده برمي دارد، 
نشــانه‌ها و ابعاد آن را بازمي نماياند و در نهايت 
اين فريــب را محكوم به شكســت و بي‌فايدگي 

قلمداد مي‌كند:
»در رابطه با درك همين حقيقت است كه يكي 
از ســخنگويان رژيم، در مصاحبه‌اي قشر فعال 
در تظاهرات اخير يعني روحانيون، دانشجويان 
و بازرگانان و پيشــه وران را مخاطب ســاخته، 
ضمن آن كه با لحني تملق‌آميز مي‌كوشــد دل 
گروه‌هاي مزبور را به دســت آورد با لحني رسا 
اعتراف مي‌كند كه همه گروه‌هــاي نامبرده در 

عمليات مخالفت آميز عليه دســتگاه شركت و 
دخالت داشته‌اند. دستگاه حاكم ايران بايد بداند 
كه نه تنها اكثريت مردم ايران، بلكه همه كساني 
كه در ســطح جهاني با مســائل ايران برخورد 
داشته‌اند، ماهيت قضاياي كشور را مي‌دانند و از 
فقدان آزادي‌هاي مدني و حقوقي انساني در اين 
كشور به خوبي آگاهند. آنان هنگامي كه از قول 
ديپلمات‌هاي ايراني در اطريش ميشنوند كه وي 
تظاهرات اخير ايران را دليل وجود آزادي و تظاهر 
كنندگان را مخالف آزادي معرفي ميكنند، از خود 
مي‌پرسند: آيا دولت آزاديخواه و دموكرات ايران 
در برابر اين تظاهرات چه عكس‌العملي نشــان 
داد؟ آيا همانطور كه در كشــورهاي آزاد معمول 
اســت، پليس را به محافظت از تظاهر كنندگان 
گماشت؟ يا آنان را با خشن‌ترين وجهي تارومار 
كرد و حتي مأموراني را كه در نابودي و سركوب 
تظاهرات و تظاهر كنندگان لياقت به خرج داده 
بودند، تشــويق و ترفيع نمود و آنهايي را كه در 
اين مأموريت سستي و ترديد نشان داده بودند، 
مورد مؤاخذه قرار داد؟ مردم دنيا مي‌گويند: آن 
تظاهراتي دليل آزادي است، كه با گلوله و رگبار 
آتش قداره بندان حكومت پاســخ داده نشود و 
ده‌ها كشــته و زخمي و صدها زنداني و تبعيدي 
بر جاي نگــذارد. دولت ايــران آن تظاهراتي را 
مي‌تواند دليل وجــود آزادي بداند كــه انگيزه 
آن اختناق و فشــار بيش از حد تحمل نباشــد. 
وقتي تظاهرات كاملًا آرام قم، با چنان قســاوت 
وحشــيانه‌اي روبه‌رو مي‌شــود و وقتي تشكيل 
مجالس ترحيم شــهداي قــم در تبريز با چنان 
خشونت احمقانه‌اي ســركوب مي‌شود و وقتي 
گراميداشت خاطره شــهيدان تبريز در قم و يزد 
و جهرم و اهــواز و... به خشــونت‌هاي كمابيش 
مشابهي منجر مي‌شود، چگونه يك مقام رسمي 
شــرم نمي‌كند كه چنين تظاهرات ســركوب 
شده‌اي را كه طي آن عده‌اي غير نظامي بي‌سلاح 
با اسلحه پليس درو شده‌اند، دليل وجود آزادي و 

دموكراسي قلمداد نمايد؟... .« 
  چشم‌انداز روزهاي اوج‌گيري و پيروزي 

انقلاب اسلامي
در واپسين بخش از مرقومه امام شهيد، او بر آن 
است تا نشان دهد، چرا تبليغات اغواگر حكومت، 
به نتيجه مورد نظر آنان منتهي نخواهد شــد و 
حركت فراگير و توفنده مردم در اعلام مخالفت با 
رژيم پهلوي و تلاش گسترده آنان براي براندازي 
اين حكومت وابســته با وسعتي بيشــتر تداوم 
خواهد يافت. وي بر اين باور اســت كه گستره و 
مهابت خروش جامعــه انقلابي ايران، مانع از آن 
خواهد بود كه رسانه‌هاي داخلي و خارجي بتوانند 
شرايط را به نفع رژيم شــاه رفع و رجوع كنند و 
از نماياندن چهره واقعي مــردم ايران خودداري 
ورزند. بلكه برعكس آنان مرعــوب اين حركت 
فراگير شده و ناچار خواهند بود كه ابعادي از اين 
انقلاب بزرگ را پيش چشم جهانيان قرار داده و 

به وسعت آن اذعان نمايند:
»تشخيص و برداشت واقع بينانه ايرانيان و بسياري 
از جهانيان از مســائل ايران، موجب آن است كه 
همه تدابيري نيز كه حكومت براي موجه نشــان 
دادن موقع خود به كار مي‌بندد، در چشم ناظران 
ايراني و بي‌طرف بيگانه تلاش‌هاي ناموفقي جلوه 
كند كه غرض از آن همانا تحريف حقايق و گمراه 
كردن اذهان و در نتيجه ادامه دادن ستم موجود 
است. هيچ‌كس در ايران شــك ندارد، تشكيلات 
ضد مردمي جديدي كه به نــام كميته اقدام ملي 
ناميده شده، همان دستي اســت كه كشتار قم و 
تبريز و يزد و جهرم و اهواز را به راه انداخته و اكنون 
از آستين كميته‌اي كه مي‌خواهد خود را به نام يك 
واحد ملي جا بزند، بيرون آمده‌است! همه مي‌دانند 
كه تظاهرات ضد دولتي را ملت به راه انداخته و بر 
آن پافشاري كرده است؛ پس اين كدام ملت ديگر 
است كه مي‌خواهد از اين پس به جنگ ملت ايران 
بيايد؟ و صداها را در گلو خفه كند؟ جاي كمترين 
ترديد نيســت كه اولياي حكومت چون نيروهاي 
پليس و ارتش را در رويارويي با ملت و برادر كشي 
و بيگناه كشي داراي كارآيي لازم نيافته‌اند، دست 
به تشكيل جمعيتي از گستاخ‌ترين و بي‌پرواترين 
عناصر آدمخــوار زده و مي‌خواهنــد فاجعه‌هاي 
احتمالي آينده و كشــتارهاي جمعي و شايد نيز 
ترورهاي فردي خود را زيــر نام كميته اقدام ملي 
انجام دهنــد. از هم اكنون مي‌دانيــم و اطمينان 
داريم كه اين تدبير نيز محكوم به شكســت است 
و اينگونه اقدامــات مذبوحانه نخواهد توانســت 
آب رفته را به جوي برگرداند و براي دســتگاهي 
كه همواره روبــه‌روي مردم قرار داشــته و هرگز 
نخواســته اراده و قدرت ملت را به چيزي بگيرد، 
آبرويي درست كند. در پايان ياد شهادت برادران 
يزدي را گرامي و مقدس دانسته، عزت و سرافرازي 
و موفقيت جنابعالي و ديگر علماي آگاه و متعهد 
يزد را - كه ملجأ و پناهگاه و پشتيبان و همراه مردم 
بوده و در ارشــاد و هدايت خلق كوشيده اند- از 
خداوند متعال مسئلت مي‌نمايم. انه سميع مجيب. 

والسلام عليكم وعلى عباد الله الصالحين. 
 ايرانشهر، سيد علي خامنه‌اي

۱۹ فروردين ۱۳۵۷«
  كلام آخر

نامه رهبر شــهيد انقلاب اســامي به آيت‌الله 
صدوقي، نمادي از ژرف نگــري رهبران انقلاب 
اسلامي در آستانه اوج‌گيري اين حركت تاريخي 
و فراگير اســت. آگاهي گسترده و قدرت تحليل 
نويسنده در شرايطي كه او در تبعيدگاه ايرانشهر 
و به دور از امكانات ارتباطي و رسانه‌اي امروزين به 
سرمي برد، نشان از قدرت تحليل سياسي و توان 
وي در نشان دادن نقاط ضعف نسخه پيچي‌هاي 
دستگاه‌هاي امنيتي و رسانه‌اي رژيم گذشته به 

شمار مي‌رود. 
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نامه تاريخي رهبر شهيد به آيت‌الله محمد صدوقي، سندي ماندگار در تاريخ انقلاب اسلامي

ايران فرياد خشم آلودش را
به گوش‌هاي شنوا در جهان رسانده است

نامــه تاريخي شــهيد آيت‌الله 
العظمــي خامنه‌اي به شــهيد 
آيت‌الله صدوقــي، نمادي از ژرف 
نگري رهبران انقلاب اســامي 
در آســتانه اوج‌گيري اين حركت 
فراگير و تاريخساز است. آگاهي 
گسترده و قدرت تحليل نويسنده 
در شــرايطي كه او در تبعيدگاه 
ايرانشــهر و بــه دور از امكانات 
ارتباطي و رســانه‌اي امروزين به 
سرمي برد، نشــان از توان تحليل 
سياســي و قدرت وي در نشان 
دادن نقاط ضعفِ نسخه پيچي‌هاي 
دســتگاه‌هاي امنيتي و رسانه‌اي 
رژيم گذشــته به شــمار مي‌رود انه
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پس از تبعيد آيــت‌الله خامنه‌اي به 
ايرانشــهر و ديدار آيت‌الله صدوقي 
بــا وي، ارتبــاط آن دو بس صميمي 
شــد. اندكــي پــس از آن ديدار، 
شــهيد محراب از تبعيدي ايرانشهر 
خواســت تا طي نامه‌اي، به تشريح 
شرايط كشــور بپردازد. مخاطب اين 
فرصت را براي آشناســازي هرچه 
بيشــتر روحانيان و ســاير اقشار با 
رويدادهاي جامعه مغتنم شــمرد و 
طي مراســله‌اي تاريخي، به بازنمايي 
اوضاع ايران پرداخت. اين نوشــتار 
تكثير، منتشــر و بس روشنگر افتاد
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